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هفتـم مـرداد سـالگرد دومیـن قهرمانـی اسـتقلال در آسـیا اسـت؛ افتخـار 

بزرگـی کـه به‌واسـطه آن اسـتقلال دومیـن سـتاره را هـم بـر روی سـینه 

چسـباند تـا امـروز کری سـتاره‌ها بیشـتر از هر مورد فنـی و غیرفنی دیگری 

بیـن هـواداران فوتبـال در ایران به چشـم بیاید. اسـتقلالی‌ها در آن سـال‌ها 

از قدرت‌هـای بلامنـازع آسـیا به‌شـمار می‌رفتنـد و جالـب اینکـه اگـر بخـت 

بـا آنهـا یـار بـود، می‌توانسـتند بـا همـان تیـم ۱۹۹۰ در سـال بعـد هـم یـک 

عنـوان قهرمانـی دیگـر را کسـب کننـد، هرچنـد ضربـات پنالتـی در فینـال 

ایـن فرصـت را از آنهـا گرفـت تـا آخریـن قهرمانـی آبی‌پوشـان به همان سـال 

۹۰ میالدی یعنـی حـدود ۳۰ سـال قبـل در بنـگلادش مربـوط شـود. پرویز 

مظلومـی کـه در دهـه ۶۰ بـا گلزنی‌هایـش به‌عنـوان یکـی از ارکان موفقیـت 

اسـتقلال به‌شـمار می‌رفـت، در آن دوره به‌عنـوان دسـتیار مرحـوم منصـور 

پورحیدری آبی‌پوشـان را همراهی و در قامت مربی، قهرمانی آسـیا را تجربه 

کرد. مظلومی که این روزها به‌واسـطه سـرمربیگری‌اش در تیم‌ملی جوانان 

یک بار دیگر نامش بر سر زبان‌ها افتاده از پیشکسوتان خوشنام و باسابقه 

اسـتقلال محسـوب می‌شـود و به همین واسطه و به‌بهانه سالگرد قهرمانی 

آبی‌پوشـان در آسـیا به‌سـراغ وی رفتیـم و درمـورد ایـن رقابت‌هـا بـا او بـه 

گفت‌وگـو پرداختـه و بعضـا خاطره‌بـازی کردیـم و در لابـه‌لای این صحبت‌ها 

درمـورد شـرایط اخیـر اسـتقلال و برخـی انتقـادات و اظهاراتـی کـه دربـاره 

انتخابـش به‌عنـوان سـرمربی تیم‌ملـی جوانـان شـده نیـز نظراتـش را جویـا 

شـدیم. گفت‌وگـوی »فرهیختـگان« بـا سـرمربی جدیـد تیـم ملـی جوانان و 

سـرمربی پیشـین اسـتقلال را در ادامـه می‌خوانیـد.

از سـالگرد دومیـن قهرمانـی آسـیا آغـاز کنیم. چه خاطراتـی از این قهرمانی 

در ذهن شـما باقی مانده اسـت؟

قهرمانـی در آسـیا همـه‌اش خاطـره اسـت. قبل از برگـزاری دور نهایـی یک اردوی 

تدارکاتـی را در سـالار دره سـاری برگـزار کردیـم و روزی سـه جلسـه برنامـه تمرینی 

داشـتیم و فشـار خوبـی را بـه بچه‌هـا در ایـن اردوی ۱۰ روزه آوردیـم. بـاور کنیـد 

در ایـن 10روز مـا ۳۰ جلسـه تمریـن کـرده بودیـم و بـا یـک آمادگـی خـوب بـه 

بنـگلادش رفتیـم، ضمـن اینکـه یـک تیـم بسـیار هماهنـگ و خـوب هـم داشـتیم 

کـه جمع‌وجـور کـردن ایـن تیـم و انتخـاب ترکیـب اصلـی هـم بـرای کادر فنـی و 

به‌خصـوص مرحـوم پورحیـدری بسـیار سـخت بـود، امـا بچه‌هـا هـر تصمیمی که 

گرفتـه می‌شـد، بـا جـان و دل می‌پذیرفتند و اگر بیـرون از ترکیب می‌ماندند قبول 

می‌کردنـد کـه بیـرون نشسـته و بـه تیم کمـک کنند. به‌طور مثـال در خط هافبک 

بازیکنـان بزرگـی داشـتیم کـه از ایـن تعـداد فقـط بایـد به ۵ نفـر بـازی می‌دادیم. 

حتمـا می‌دانیـد کـه در آن زمـان سیسـتمی کـه اسـتقلال بـازی می‌کـرد سـه پنج 

دو بـود. البتـه ایـن سیسـتم را مرحـوم پورحیـدری بـه فوتبـال ایـران معرفـی کـرد و 

اتفاقـا بازیکنـان هـم خیلـی خـوب آن را اجـرا می‌کردنـد. در ایـن بیـن دو مهاجـم 

خـوب به‌نـام عبـاس سـرخاب و صمـد مرفـاوی داشـتیم کـه میرشـاد ماجـدی و 

ایمـان عالمـی هـم ذخیره‌هـای خوبـی بـرای صمد و سـرخاب به‌شـمار می‌رفتند. 

ازسـوی دیگـر خـط هافبـک بسـیار خوبـی با حضـور نفراتـی مثل شـاهرخ بیانی، 

فنونـی‌زاده، نامجومطلـق و قلعه‌نویـی در ترکیب داشـتیم، ضمن اینکه بازیکنانی 

مثـل ابطحـی و افتخـاری را هـم به‌عنـوان یـار کمکی بـه این رقابت‌ها بـرده بودیم. 

پـس حتمـا درک می‌کنیـد کـه انتخـاب ترکیـب اصلـی و چینـش نفرات بـا حضور 

چنیـن بازیکنانـی بـرای کادر فنـی و سـرمربی چقـدر سـخت بود و مـا از این لحاظ 

دشـواری‌های خاص خودمان را داشـتیم. درنهایت آن انسـجام و همدلی که بین 

بازیکنـان وجـود داشـت، ایـن حـس را به‌وجـود مـی‌آورد کـه بایـد اسـتقلال موفق 

باشـد و واقعـا بـرای بازیکنـان مهـم نبـود که خودشـان بـازی می‌کنند یـا دیگری؛ 

یعنـی اگـر بـازی می‌کردنـد بـا جـان و دل در میـدان حضـور پیـدا کـرده و اگـر هم 

روی نیمکـت می‌نشسـتند هـر لحظـه برای حضور در میدان آمـاده بودند و در غیر 

این‌صـورت تیـم و همبازیـان خـود را دعـا و با نگرانی کار را دنبال می‌کردند. کسـی 

حاشـیه نمی‌سـاخت و همـه دل‌شـان در زمیـن بـود و حتـی اگـر نیاز بـود ۵ دقیقه 

بـه میـدان برونـد در همیـن مدت کوتاه در زمین بیشـترین زحمت را می‌کشـیدند 

و سـعی می‌کردنـد بـرای تیـم مفید باشـد.

شـرایط میزبان به‌عنوان کشـوری که صاحب سـبک فوتبال نیسـت چطور 

بود؟ 

در بنـگلادش سـختی زیـادی کشـیدیم. هـوا بسـیار گـرم و شـرجی بـود و ناگهـان 

باران‌هـای شـدیدی شـروع بـه بـارش کـرده و زمیـن را تبدیـل بـه باتالق می‌کـرد. 

تمرینـات در زمیـن کریکتـی برگـزار می‌شـد کـه تـه آن معلـوم نبـود، ولی جمعیت 

و هـواداران زیـادی بـرای تماشـای مسـابقات می‌آمدنـد که فضای خوبـی را ایجاد 

می‌کـرد، بـا ایـن حـال بچه‌هـا شـرایط را خوب مدیریـت کردند و دیگر نیـاز به اداره 

مـا نبـود، ایـن درحالـی اسـت کـه اکثـر تیم‌هـا در یک هتـل بودند و کنتـرل کردن 

بچه‌هـا دشـوار بـود، امـا آنهـا به‌خوبـی شـرایط را مدیریت کـرده و درکنـار تیم‌های 

دیگـر بـا نظـم و انضبـاط خوبـی کار را پیـش بردند.

خاطره‌ای خاص و شیرین از آن دوران به یاد دارید؟

یـادم می‌آیـد دو بازیکن‌مـان یعنـی رضـا حسـن زاده و فرشـاد فلاحـت‌زاده خیلـی 

شـکمو و هم‌اتاقی بودند. در هتل ما برای اینکه کسـی چیزی به داخل اتاق نبرد، 

ممنوعیت‌هایـی را به‌وجـود آورده بودیـم، امـا ایـن دو بازیکـن دم یـک نفـر را پایین 

هتـل دیـده بودنـد و از او مـوز و نارگیـل می‌گرفتنـد. فقـط بـرای مـن جـای سـوال 

داشـت کـه آنهـا نارگیـل را بـا چـه چیـزی در اتاق‌شـان می‌شکسـتند! مـوز هـم که 

بسـیار ارزان‌قیمـت بـود و ایـن دو بازیکـن شـکموی ما بعضی وقت‌هـا کنترل خود 

را از دسـت می‌دادنـد. ایـن درحالـی بـود کـه مـا کنتـرل غذایـی خوبـی داشـتیم، 

امـا ایـن دو نفـر از دسـت مـا دررفتـه بودنـد. یـادم می‌آیـد زمانی که به‌همـراه آقای 

پورحیـدری بـه اتاق‌هـا سرکشـی می‌کردیـم، در سـاک آنهـا پـر از پسـته و فنـدق و 

ایـن چیزهـا وجـود داشـت، درحالی‌که ما این چیزهـا را خودمان برای قوت و انرژی 

بچه‌هـا به‌موقـع بـه آنهـا تحویـل می‌دادیم.

به‌جـز شـما و بونـژاک چـه افراد دیگری دسـتیار پورحیـدری در این رقابت‌ها 

بودند؟

به‌جـز مـا دکتـر شـهرآبادی به‌عنـوان پزشـک تیم بسـیار زحمت می‌کشـید. یادش 

بخیـر آن زمـان چقـدر سـرم بـه مـا مـی‌زد! هـر روز به بچه‌ها سـرم می‌زدیـم، آن‌هم 

در شـرایطی که اسـتقلال مشـکلات زیادی ازلحاظ مالی داشـت. از سـوی دیگر 

مرحـوم بونـژاک هـم زحمـات زیـادی می‌کشـید و جـا دارد در این سـالگرد دومین 

قهرمانـی آسـیا از او هـم یاد کنیم.

سـال بعـد هـم درحالی‌کـه در آسـتانه کسـب یـک قهرمانـی دیگـر بودیـد، 

نایب‌قهرمـان آسـیا شـدید.

درسـت اسـت. واقعا حیف که ما نتوانسـتیم در سـال بعد سـتاره سـوم و قهرمانی 

آسـیا را هـم به‌دسـت بیاوریـم و اگـر می‌دانسـتیم امـروز تـا ایـن حـد سـتاره ارزش 

پیـدا کـرده و یکـی از نمادهـای اصلـی کُری‌خوانـی می‌شـود، این‌قـدر راحـت آن 

را از دسـت نمی‌دادیـم. به‌جـز آن هـم در ۲ دوره دیگـر کـه در هـر دوبـار میزبـان 

دور نهایـی رقابت‌هـا بودیـم نیـز به‌راحتـی و خیلـی مفـت دو سـتاره دیگـر را هـم 

از دسـت دادیـم. یک‌بـار کـه بارندگـی در ورزشـگاه آزادی غافلگیرمـان کـرد و در 

یـک دور هـم کـه حتمـا به‌یـاد داریـد در زمـان سـرمربیگری مرحوم ناصـر حجازی 

چـه اتفاقاتـی افتـاد و آن دور هـم خیلـی مفـت قهرمانـی را دادیـم و درمقابل انبوه 

هـواداران اسـتقلال نایب‌قهرمـان شـدیم. درواقـع فکـر ایـن روزهـا را نمی‌کردیـم 

کـه ایـن سـتاره‌ها چقـدر مهـم می‌شـوند! در همـان سـال کـه نایب‌قهرمـان 

شـدیم، در قطـر الریانـی را در نیمه‌نهایـی شکسـت دادیـم کـه در آن سـال یکـی 

از قدرت‌هـای قـاره بـود و اصال فکـر نمی‌کردیـم در بـازی فینـال مقابـل الهالل 

کار گـره بخـورد و درحالی‌کـه یـک بـر صفـر هـم جلـو بودیـم، متاسـفانه در دقایق 

پایانـی گل مسـاوی را خوردیـم و در ضربـات پنالتـی هـم بـازی را واگـذار کـرده و 

نایب‌قهرمان آسـیا شـدیم. متاسـفانه کسـانی که رویشان حسـاب باز کرده بودیم 

مثل مرفاوی و سـرخاب پنالتی‌هایشـان گل نشـد یا مثلا احمدرضا عابدزاده که 

در دوران اوج قـرار داشـت، پنالتی‌هـا را خـورد، درحالی‌کـه شـاکله همیـن تیم به 

اتفـاق عابـدزاده در پکـن بـا سـرمربیگری علـی پرویـن درحالی قهرمان شـدند که 

عابـدزاده پنالتی‌هـای حساسـی را در آن رقابت‌هـا مهـار کـرد و موجبات قهرمانی 

تیم‌ملـی در بازی‌هـای آسـیایی شـد.

برسـیم بـه اسـتقلال فعلـی. حتمـا بـازی مقابـل پـارس جنوبـی را دیدیـد. 

به‌نظـر می‌رسـد شـرایط اسـتقلال باوجـود آنکـه فرازونشـیب زیـادی دارد، 

امـا روبـه بهبـود اسـت.

خدا را شـکر و انشـاءالله شـرایط همین‌طور پیش برود و اسـتقلال بتواند امسـال 

دومـی را به‌دسـت بیـاورد، هرچنـد کمی باز هم اسـتارت‌مان دیر خـورد، ولی هنوز 

هم دیر نشـده و به امید خدا این رتبه حفظ شـود تا سـهمیه آسـیا به دسـت آمده 

و از ایـن بـه بعـد تیـم هم‌وغـم خـود را برای جام حذفـی بگذارد.

هـواداران اسـتقلال یـک کمپیـن را در فضـای مجـازی راه انداختنـد تـا 

اسـتراماچونی را برگرداننـد. ایـن موضـوع چقـدر می‌توانـد در ایـن فضـا کـه 

فرصـت زیـادی تـا ازسـرگیری مرحلـه گروهـی لیـگ قهرمانـان آسـیا و آغـاز 

فصـل بعـد باقـی نمانـده بـه اسـتقلال کمـک کنـد؟

اصال نبایـد افـکار عمومـی را بـه آن سـمت ببرید. حدود دو سـه ماهی در گذشـته 

ایـن مسـائل بـه اسـتقلال لطمـه زد و حتما به‌یـاد دارید که این تیم که صدرنشـین 

بـود، در آن مدتـی کـه اسـتراماچونی رفتـه بـود ۷ امتیـاز را خیلـی راحـت و مفـت 

از دسـت داد؛ یعنـی تیـم صدرنشـین بـدون مربـی ناگهـان ورق برایـش چرخیـد و 

امتیـازات مفتـی را از دسـت داد. پـس نبایـد اجـازه داد تـا دوبـاره فضـا به‌سـمتی 

بـرود کـه در فاصلـه کـم باقیمانـده اسـتقلال دوبـاره دچـار حواشـی رفتـن و آمدن 

ایـن و آن شـود و بایـد اجـازه داد تـا فرهـاد مجیـدی بـا تمرکـز کارش را انجام دهد.

یعنـی موافـق ابقـای فرهاد مجیدی برای فصل آینده هسـتید و این موضوع 

را در ایـن برهـه زمانـی منطقی‌تر می‌دانید؟

بلـه، فرهـاد بایـد بمانـد و کارش را انجـام دهـد تـا بتوانـد بـا یـک برنامه‌ریزی خوب 

اسـتقلال را بـه جایگاهـش برسـاند. مگر می‌شـود یـک مربی را برای سـه‌چهار ماه 

آورده باشـیم و بعـد بـا او خداحافظـی کنیم؟

شـایعاتی هـم وجـود داشـت مبنی‌بـر اختالف بیـن بازیکنـان اسـتقلال و 

مجیـدی و این‌طـور عنـوان کـرده بودنـد کـه درصـورت ابقـای مجیـدی برای 

فصل آینده برخی بازیکنان مثل علی کریمی از استقلال جدا خواهند شد!

چنیـن مسـائلی وجـود نـدارد. فرهـاد را بچه‌هـا دوسـت دارنـد و خـودش هـم ایـن 

موضـوع را می‌دانـد. اینهـا هـم شـیطنت‌های رسـانه‌ای اسـت. الان فضایـی کـه 

درمـورد اسـتراماچونی درسـت کرده‌انـد را ببینیـد. او مربـی خـوب و زحمتکشـی 

بـود و تلاش‌هـای زیـادی را بـرای اسـتقلال متحمـل شـد، اما او هـم در هفته‌های 

نخسـت با اسـتقلال نتیجه لازم را نگرفت و بعد به‌مرور این اتفاق افتاد و توانسـت 

ایـن تیـم را تـا صـدر جـدول پیـش ببرد. آمار‌ها همه مشـخص هسـتند و می‌توانید 

آمار روزهای اول و روزهای آخر سرمربی ایتالیایی را ببینید و با هم مقایسه کنید. 

الان هـم کـه دوبـاره فضـا را به‌سـمتی بردنـد کـه رسـانه‌ها مـدام اسـم ایـن مربـی 

ایتالیایـی را می‌آورنـد و انـگار یادشـان رفتـه کـه از نبـودن و رفتـن اسـتراماچونی 

در آن ماه‌هـا تـا چـه انـدازه اسـتقلال لطمـه‌ خـورد. هرچنـد بودنـش هـم موجـب 

اسـتفاده این تیم بود، اما باشـگاه از نبودنش به‌اندازه کافی لطمه خورد، بنابراین 

ذهن‌هـا را به‌سمت‌وسـوی دیگـر نبریـد و اجـازه دهیـد فرهـاد کارش را بکنـد و تیم 

برای سـال آینده آرامش داشـته باشـد و خوب بسـته شـود و با آرامش نیز کارشـان 

را انجـام بدهنـد. همیشـه در فصـل نقل‌وانتقـالات ایـن مسـائل وجـود داشـته که 

به‌طـور مثـال می‌گوینـد ایـن مـی‌رود و آن می‌آیـد و همیشـه هم در رسـانه‌ها چند 

بازیکن‌مـان رفتنـی هسـتند و چنـد نفـر دیگـر هـم پیشـنهاد از اروپـا و خـارج از 

کشـور دارنـد، بـا این‌حـال هواداران باید یک مقدار صبر و حوصله داشـته باشـند، 

هرچنـد می‌دانـم صبـر و حوصله‌شـان هـم تمـام شـده، چـون در ایـن ۴ سـال تیم 

مشـکلاتی داشـته که نتوانسـته قهرمان شـود و بیشـترین فشـار و ناراحتی را آنها 

متحمـل شـده‌اند. درسـت اسـت کـه در ایـن چنـد سـال اخیـر دوبار قهرمـان جام 

حذفـی شـده‌ایم، امـا بـرای لیـگ دیگـر نوبـت اسـتقلال اسـت و انشـاءالله فصـل 

آینـده اسـتارت قهرمانـی را خواهد زد.

یکـی از سـایت‌های معانـد بعـد از انتخـاب شـما به‌عنوان سـرمربی تیم‌ملی 

جوانـان این‌طـور تیتـر زده بـود کـه انتخـاب مظلومـی بـرای تیم‌ملـی یـک 

انتخاب سیاسـی اسـت .

آنهـا از همه‌چیـز ایـراد می‌گیرنـد، ولی شـما بدانیـد اصلا پرویز مظلومی سیاسـی 

نیسـت و مملکتـش را دوسـت دارد و اگـر مـوردی هـم باشـد، بـا جـان‌ودل جلـو 

مـی‌رود، هرچنـد خوشـحالم کـه بیگانه‌هـا این‌طـور مـا را سیاسـی می‌داننـد. امـا 

رزومـه مظلومـی کارنامـه اوسـت. اتفاقـا خیلی‌هـا هـم بـه مـن گفتنـد تیم‌ملـی 

جوانـان بـرای تـو کوچـک اسـت، امـا در پاسـخ گفتـم خدمـت کـردن بـه مملکـت 

کوچـک و بـزرگ نـدارد. وقتـی کـه پیشـنهاد شـد فقـط خدمـت بـه مملکـت را 

دیـدم. آن‌هـم بـرای تیمـی کـه روی زمیـن مانـده بـود و تـا قبـل از مـن هـم به چند 

نفـر پیشـنهاد شـده بـود، امـا نیامدنـد، و مـن آمدم تـا کمک کنم. تـا جایی هم که 

بتوانـم، تجربیاتـم را بـه جوانـان انتقـال می‌دهـم و به‌قـدری تجربـه دارم که بتوانم 

ایـن کار را به‌نحـو احسـن انجـام بدهـم. در هرصـورت در ایـن مملکـت بنـده یـک 

زمانـی سـرمربی تیم‌ملـی فوتبال ایران بـودم. به‌همراه یک‌سـری از مربیان جوان، 

کارهـا را پیـش می‌بریـم و بـا یـک برنامه‌ریـزی خوب سـعی می‌کنیـم تجربیات‌مان 

را بـه بهتریـن شـکل انتقـال داده و موفـق شـویم. تـا به‌حـال کـه اسـتقبال بزرگان 

فوتبـال در داخـل و رسـانه‌ها از ایـن انتخـاب خـوب بـوده و درمـورد خارجی‌ها هم 

خوشـحالم کـه ایـن حرف‌هـا را می‌زننـد و چنین نظراتی دارند. اما مطمئن باشـید 

اگـر مظلومـی سیاسـی بـود، چهارسـال در خانه نمی‌نشسـت و اگر سیاسـی بود، 

در اسـتقلال سـال‌دومی کـه قـرارداد داشـت، به‌راحتـی او را کنـار نمی‌گذاشـتند 

و راحـت به‌واسـطه همیـن مسـائل سیاسـی می‌مانـد. خیـر این‌طـور نیسـت، مـا 

همیشـه نـان بـازوی خودمـان را خورده‌ایـم.

تـا چـه انـدازه بـرای موفقیـت بـا تیم‌ملـی جوانـان انگیـزه و برنامـه داریـد؟ 

می‌توانیـد بـا ایـن تیـم بـه جام‌جهانـی صعـود کنیـد؟

مـا تمـام تلاش‌مـان را می‌کنیـم، هرچنـد شـرایط دشـوار اسـت و به‌واسـطه کرونا و 

اتفاقاتـی کـه در ایـن چندمـاه افتاده یک مقدار وضعیت پیچیده اسـت‌. نداشـتن 

بـازی تدارکاتـی و مـوارد دیگـر هـم به دشـواری اوضاع کمک کرده اسـت.

رحمان رضایی چطور یک‌شبه از دستیاری شما انصراف داد؟

مـن هـم نمی‌دانـم. او روز قبـل صحبـت کـرده بـود کـه می‌آیـد و در جلسـه مـا هـم 

حاضر شـد، اما فردایش اعلام کرد نمی‌آید. در این‌خصوص من هم مطلع نیسـتم 

و بهتـر اسـت از خـودش سـوال کنیـد، امـا کسـی کـه در یک روز تصمیـم می‌گیرد 

بیایـد و فردایـش می‌گویـد نمی‌آیم، بهتر اسـت اصلا نباشـد.

یعنی الان فقط حضور حسین کاظمی در تیم‌ملی قطعی شده است؟

درحـال حاضـر دو سـه نفـری هسـتند کـه بایـد بررسـی‌های لازم را روی آنها انجام 

بدهیـم. تیم‌ملـی مثـل باشـگاه نیسـت و مربـی تیم‌ملـی را باید خیلـی جاها تایید 

کننـد. درحـال حاضـر هنـوز کسـی بـرای دسـتیاری و مربیگـری تیم‌ملـی جوانان 

به‌صـورت قطعـی انتخاب نشـده اسـت.

ورزش
چهار‌شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹   شماره 30۹۷
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مظلومی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: می‌دانستیم ستاره‌ها مهم می‌شوند مفت از دست‌شان نمی‌دادیم

افکار عمومی را سمت استراماچونی نکشید، مجیدی باید بماند
 اگر سیاسی بودم ۴ سال در خانه نمی‌ماندم                                  رضایی؟ کسی که حرفش یک‌شبه عوض شود همان بهتر که نباشد

محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق
روزنامه‌نگار

  یادداشت

۹۰ درصد از سهم موفقیت‌های استقلال و قهرمانی‌های این 

تیم در ایران و آســـیا در زمانی که منصور پورحیدری زمامداری 

این تیم را برعهده داشت متعلق به وی بود چون هم حکم پدر 

را برای استقلال داشت و هم حکم بزرگ‌تر و هم حکم تدارکات 

و درمجموع همه‌کاره بود. هم کوچک خانواده بود و هم بزرگ 

خانه. یـــادم می‌آید قبل از اعزام به رقابت‌های دور پایانی جام 

باشـــگاه‌های آســـیا که در بنگلادش برگزار شد، در سالار دره 

ساری اردویی را برگزار کردیم و اینکه می‌گفتند رختکن باشگاه 

پشت صندوق عقب ماشین سرمربی بود، در همین اردو برای ما 

مصداق داشت و منصورخان پشت صندوق عقب ماشینش توپ 

و وسایل تیم را جابه‌جا می‌کرد و همه زحمات یک‌تنه بر دوش او 

بود. تیمی که می‌خواست به جام باشگاه‌های آسیا اعزام شود و 

برای قهرمانی و اعتبار ایران بجنگد حتی یک پزشک هم نداشت 

چـــون پولی در کار نبود و همه اینهـــا از بزرگ‌تری خدابیامرز 

پورحیـــدری بود که یک نوع همدلی و اتحاد به تیم بخشـــید 

تا استقلال آن دوران بتواند تا این اندازه افتخار کسب کند. 

هرکدام از بازیکنان که گرفتاری داشتند جای باشگاه به ایشان 

مراجعه می‌کردند و سعی می‌کرد به هرشکل ممکن مشکلات 

را برطرف کند. از وقتی که پورحیدری از دنیا رفت، اســـتقلال 

یتیم شد. 

بـــه خوبی به یاد دارم قبل از اعزام بـــه بنگلادش در انتظار به 

دنیا آمدن فرزندم بودم و قرار شد باشگاه پول قراردادم را که به 

مبلغ ۱۰۰هزار تومان بود، پرداخت کند تا بتوانم همسرم را از 

بیمارســـتان مرخص کرده و فردای آن روز عازم مسابقات شوم. 

قبل از آن در صحبتی که با مدیرعامل وقت باشگاه داشتم به او 

گفته بودم اگر این پول را بگیرم خرج می‌کنم و او هم در پاسخ 

گفته بود هر زمانی که خواســـتی ما آن را پرداخت می‌کنیم و 

این موضوع دقیقا مصادف شـــد با زمان به دنیا آمدن فرزندم 

و یـــک روز قبل از اعزام به بنگلادش. حالا بگرد و آقایان را پیدا 

کن! قرارمان این بود که به باشـــگاه بـــروم و این پول را بگیرم 

اما هیچ‌کس در باشـــگاه نبود و انگار که آن زمان تمام باشگاه 

همه کرونا گرفته بودند و در باشـــگاه را بســـته بودند. آن زمان 

منصورخان یک نمایشـــگاه خودرو در خیابان مطهری فعلی 

داشت و با مراجعه به او گفتم با این وضعیت نمی‌توانم همسرم 

را رها کنم و با تیم به بنگلادش بیایم. او هماهنگ کرد و پیش 

یکی از دوستان مشـــترک رفتم و پول بیمارستان همسرم را از 

وی گرفتم و قرار شد در بازگشت از بنگلادش پول قراردادم را از 

باشگاه گرفته و پس بدهم. 

مرحوم پورحیدری برای حفظ وحدت و انســـجام تیم و اینکه 

شـــاکله استقلال از هم نپاشـــد، چنین کارهایی می‌کرد. در 

این۳۰ ســـال هیچ‌کـــس را دیگر مثـــل منصورخان ندیدم و 

مطمئنـــم دیگر مثل او هم نخواهد آمد. حالا که رفته قدر او را 

بیشـــتر می‌دانیم. یک‌بار هم سیدحسین حسینی اعلام کرد 

که منصورخان به او چک ۵۰ میلیونی داده و درخواست کرده 

تا دیگر در خوابگاه باشـــگاه نماند، چون در شـــأن بازیکنان 

استقلال نیست در خوابگاه باشد و از وی خواسته بود تا یک 

خانه رهن کرده و هر موقع پولش را از باشگاه گرفت طلبش را 

بدهد. الان دیگر چه کســـی این کارها را می‌کند؟ این تفاوت 

روزهای خوب و بد استقلال است. 

منصورخان هم کوچک خانواده بود و هم بزرگ خانه

استقلال بعد از پورحیدری یتیم شد مهدی فنونی‌زاده
بازیکن پیشین استقلال


